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"Contemplation"(Gaze) is used in contrast to "action" in the new 
discourse, it is used in Uthulujiyya and Enneads in cosmological and 
existential discussions. The problem of this writing is the analysis of 
the use of "contemplation" in Uthulujiyya and Enneads with an 
existential approach. The question is, is the use of 
"contemplation"(Gaze) in the Uthulujiyya and the Enneads the same 
and in the same sense, or is it different in the two works? How is 
"contemplation" expressed in these two books? The answer is, they 
are not different in terms of meaning; But they are different in terms 
of application and method of examining the subject. in the theology 
of Uthulujiyya, "contemplation" (Gaze) can be attributed to both 
God and the mind and soul. "contemplation" is raised in the theory 
of grace and issuance and is connected with cosmology and 
theology. And in the Enneads, there is an "contemplation" in all 
stages of life about God, intellect, soul and nature, and it has a 
creative aspect. The important difference between these two works 
is that in the rendering of the Enneads, it pays attention to 
"contemplation" both in the existential aspect and the 
epistemological aspect as opposed to "action"; and “examines 
contemplation  against action; While there is no such view in 
Uthulujiyya. Therefore, in this article, we will explain the term 
"contemplation "in Uthulujiyya and Enneads and examine its 
position in the cosmological system of these two works. The method 
of this writing is descriptive-analytical. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
"Contemplation" in theoretical intellect and theoretical science is placed 
in front of practical intellect and science or practical wisdom is a 
reflection of "thought" and thinking. But in Uthulujiyya and Enneads, it 
finds an important place in the existential meaning in cosmology in the 
system of grace and issuance. The question is, is the use of 
"contemplation"(Gaze) in the Uthulujiyya and the Enneads the same and 
in the same sense, or is it different in the two works? The answer is, they 
are not different in terms of meaning; But they are different in terms of 
application and method of examining the subject. 
 
Method 
The method of this writing is descriptive-analytical. 
 
Findings 
The theory of “contemplation” (θεωρία) is the heart of Plotinus' 
philosophy and is the "source" and goal of every action, production and 
creation at every level. For him, all life is intrinsically "Contemplation". 
Plotinus uses "Contemplation" to explain the creation of the world. In the 
Enneads, "Contemplation" is on the one hand a divine activity, and on the 
other hand, as it exists in the whole of life, it is placed in front of action in 
the rank of human beings. But in Uthulujiyya it is only the divine activity.  

"Contemplation" has the position of "creative activity" and also the 
position of "teleological". It is present in all life and has creative effects in 
the world, and it is the goal and purpose of creation and action at all 
levels of life and the life of the world. But in Uthulujiyya, the position of 
"Contemplation" in relation to the first thing or God is the position of the 
first agent; In fact, God is the first agent who’s his action is to create, and 
the agent of this creative action is "Contemplation". "Contemplation" 
itself is an immediate action of creation. So the role and position of 
"Contemplation" in Uthulujiyya is the position of "creative and effective 
creator" in the world; But the teleological position and role has not been 
considered for it. 
 
Conclusion 
In terms of meaning, the term "Contemplation" has the same meaning in 
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Uthulujiyya and Enneads. Both express a kind of "intuitive self-awareness 
and active and creative presence", without imagination and reasoning, 
expressing a kind of presence understanding. But it is different in terms of 
the usage of "Contemplation" and the type of origin of action and to act in 
both, in the sense that in Uthulujiyya, the creative aspect of 
"Contemplation" is emphasized; In the Enneads, in addition to the aspect 
of creative and effective activity, it is also emphasized that it is the end 
and purpose of every action at any level, and in this sense, the issue of 
"Contemplation" in Uthulujiyya and the Enneads does not concordance, 
and it is not possible to deliver "Contemplation" in Uthulujiyya with the 
same issue in Ennead. But in both Enneads and Uthulujiyya, 
"Contemplation" is to expand the theory of creation. In this respect, the 
issue of "Contemplation" coincides and overlaps in both. 
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  چكيده  اطلاعات مقاله 
  نوع مقاله: 

  مقالة پژوهشي 
  

:  افتيدر خيتار
٢٣/٠٧/١٤٠٢ 

:  بازنگري  خيتار
٠١/١٠/١٤٠٢  
:  رش يپذ خيتار
٠٣/١٠/١٤٠٢  
:  انتشار  خيتار
٠١/١٢/١٤٠٢  

  واژگان كليدي: 
اثولوجيا،   عمل، نظر،

  ، خداشناسي.انئادها

در مباحــث   انئادهاو    اثولوجيارود، در  «نظر» در گفتمان جديد در مقابل «عمل» به كار مي
يابــد. مســئله ايــن نوشــتار واكــاوي كاربســت «نظــر» در شناسانه و وجودي معنا ميجهان

آيــا كاربســت «نظــر» در   :با رويكردي وجودي است. پرسش ايــن اســت  انئادهاو    اثولوجيا
«نظــر» در ايــن دو كتــاب ؟ متفــاوت اســتيكي و به يك معناست و يــا  انئادهاو   جيااثولو

ندارنــد، امــا از حيــث هم    با: از حيث معنايي تفاوتي  پاسخ اين استشود؟  چگونه تقرير مي
 بــهتــوان هــم «نظر» را مي اثولوجيادر الهيات اند. كاربست و نحوة بررسي مبحث، متفاوت

شود و نسبت داد. «نظر» در نظرية فيض و صدور مطرح مي  عقل و نفس نيز  هخدا و هم ب
نيز «نظر» در تمامي مراحل زندگي از   انئادهاشناسي و خداشناسي پيوند دارد. و در  با جهان

 كــه خدا، عقل، نفس و طبيعت وجود دارد و جنبة ايجادي دارد. تفاوت اين دو اثر اين است
 قراردر مقابل «عمل»  ،  جنبة معرفتيدر  چه    «نظر» چه در جنبة وجودي و   انئادهادر تقرير  

شود؛ در حالي كــه چنــين نگــاهي در اثولوجيــا عمل بررسي مي  نسبت بادر    »دارد و «نظر
را   انئادهــاو    اثولوجيايم اصطلاح «نظر» در  ااين اساس در اين نوشتار بر آن  وجود ندارد. بر

ر بررسي كنيم. روش اين نوشتار شناسي اين دو اثدر نظام جهانرا تبيين كرده و جايگاه آن  
  توصيفي ـ تحليلي است.

  
     .٦١- ٨٦ )،٤( ٢ ،تاريخ فلسفه اسلامي ،انئادهاو   اثولوجياخوانش وجودشناسانة «نظر» در ). ١٤٠٢( حسن، آبادي عباسي حسين: استناد

34/hpi.2023.420838.1039https://doi.org/10.220  
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  مقدمه

قرن سوم هجري قمـري بـه دسـت عبدالمسـيح بـن   كه در  اثولوجياكتاب  دربارة سرگذشت  

نظريـات مختلفـي   م) به عربي برگردانده شـده اسـت  ٨٤٠ـ٧٨٠عبداللهّ بن ناعمه الحمصي (

ي انئادهاهارم تا ششم  چز  هايي ااي آزاد از بخشترجمه  اثولوجيابه گفتة زيمرمان  ارائه شده.  

، ١٣٧٤(خراســاني،    افزوده  آناي بر  فلوطين است و ابويوسف يعقوب بن اسحق الكندي مقدمه

گفتارهاي افلوطين است كه احتمالاً شـاگرد او . و به گفتة پل آنري اين اثر درس)٥٨٤، ص٦ج

اضافاتي   يااثولوجآن را ياداشت كرده و به نظر راقم اين سطور، در متن    (Amelius)آمليوس  

گفتارهـاي او بـه بر متن اصلي وجود دارد. اگر متن اصـلي را تاسـوعات افلـوطين يـا درس

آوري آمليـوس بـدانيم، در آن متـون وجـود نـدارد؛ از جملـه لفـظ «ميمـر» كـه بـراي جمع

به كار رفته است. اصل اين واژه سـرياني اسـت و اعـراب در  اثولوجيابندي فصول در تقسيم

، ١٣٨٧آبادي،  (احمــدي و عباســي حســينانـد  نهم ميلادي) آن را بـه كـار گرفتهقرن دوم هجري (

ــا الفــاظ «نورالانــوار» و «بــاري»  اثولوجيــا. عــلاوه بــر آن، اصــطلاح «احــد» در )٩٤ـ٩٣ص ب

در   اثولوجيـاسازي شده است كه از مفاهيم اسلامي است. بنـابراين بـه نظـر نگارنـده،  معادل 

(احمــدي، اي از يك منبـع فلسـفة يونـاني نيسـت   ترجمهجهان اسلام گردآوري شده و صرفاً

   ١.)٩٣، ص١٣٨٧آبادي، عباسي حسين

ايــن كتــاب يكــي از تأثيرگــذارترين آثــار فلســفي در دورة اســلامي اســت كــه جريــان 

است. يكي از آن مفاهيم مهـم و مسـائلي   هنوافلاطوني را وارد تفكر فلسفي جهان اسلام كرد

سلام باز كرد مفهوم «نظر» است. واژه «نظـر» در اصـل بـه كه خط فكري جديدي در جهان ا

(راغــب معناى گردش چشم، و يا گردش فكر براى پى بردن به چيزى، يا مشـاهده آن اسـت»

و از جهت اصـطلاحي در عقـل نظـري در مقابـل عقـل   ، مادة «نظر»)٨١٢ص  ،ق  ١٤١٢اصفهاني،  

آن ادراك امـور كلـي و معـاني   اي كه بـارود و تعريف آن چنين است: «قوهعملي به كار مي

ي بـا فكـر و رويـّت ئاي كه با آن تصرف در امور جزشود». و عقل عملي «قوهمجرد تمام مي

  .)٣٨٤، ص١٩٨٩(اعسم، شود»  تمام مي

«نظر» كه در عقل نظري و علم نظري در مقابل عقل عملي و علم يا حكمت عملي قـرار 

 
  براي مطالعه بيشتر به مقالة «سرگذشت اثولوجيا» مراجعه كنيد. .١
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در معنـاي وجـودي در  انئادهـاو  اثولوجيـا گيرد بازتاب «انديشه» و تفكـر اسـت. امـا درمي

يابد. اهميت اين مسئله در اين اسـت جايگاه مهمي مي  ،شناسي در نظام فيض و صدورجهان

رو ايـنگشـايد. از«نظر» در نظام فيض و صدور خـط فكـري جديـدي در جهـان اسـلام مي

آغـازي بـراي بلكـه    شناختي و مفهومي نيسـتپرداختن به اين مسئله صرفاً دغدغة اصطلاح

  طرح مسئلة نظام فيض و صدور در جهان اسلام است.

ايـن نوشـتار فتـه اسـت.  پژوهشـي صـورت نگرف  انئادهاو    اثولوجيادربارة اين مسئله در  

سـت و از آنجـا كـه نظـام انئادهـاو    اثولوجياالهيات    «نظر» دردربارة  پژوهشي وجودشناسانه  

شناسـي و هـاي جهانقالـب بحث  فيض و صدور نيز مبحثـي مـرتبط بـا الهيـات اسـت، در

و  اثولوجيـاپـردازيم كـه خوانشـي نـو از «نظـر» مي  ازخداشناسي به خوانشي وجودشناسانه  

  ست.  انئادها

  

  پيشينة تاريخي بحث نظر  الف) 

بررسي پيشينة بحث «نظـر» پـيش از افلـوطين، در افلاطـون و ارسـطو نظـرات مختلفـي   در

بـه   »نظـر«به عنوان بالاترين فعاليت بشري و    »نظر«  :يابيم. دو ديدگاه متفاوت وجود داردمي

مسـئلة   و  ،يـك مسـئلة اصـلي فلسـفي. «نظـر»  چيزي است  عنوان فعاليت الهي كه شامل هر

  . (Corrigan, 2005, p. 104)خاص در تفسير افلاطون و ارسطو و افلوطين است

تأمـل نظـري و انديشمندان يوناني مانند سقراط و افلاطون هر فعاليت ذهني و فكـري و  

 (Sophia) كردند و با واژگـان سـوفياورزي و حتي دانايي و معرفت را «نظر» تلقي ميانديشه

شـود و در ارسـطو نـاظر بـر عقـل خوانده مي(Episteme)  و اپيستمه(Sophos)  و سوفوس

در ارسـطو تأمـل نظـري بـالاترين   .)٤، ص١٣٨٨(جــوادي،  نظري در مقابل عقل عملـي اسـت  

  . )٣٠ـ٢٥ب، ١٠٧٢، ١٣٨٤(ارسطو، براي آدمي است    فعاليت سعادت

متضـاد بـا و    (contemplative)  »نظرورزانـه«فعـاليتي    »حكمـت«و  »  سوفيا«در افلاطون  

نه تنها متعالي از هنر است بلكه قوة درونـي توليـد در خـود آنهاسـت.   .حكمت عملي است

نيـز ايـن  انئادهـادر . (Corrigan, 2005, p. 105) بالطبع شرف دارند »عقل «و »معرفت« »،سوفيا«

  شرف و برتري نظر نسبت به عمل مشهود است.
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در تيمـائوس  .فعاليتي الهي اسـتو در افلاطون «نظر» جايگاه برتر از فعاليت بشري دارد 

  :گويدمي

وجود آورد اگر چشمش را به آنچه پيوسته همــان و بــا خــود به  خواهد چيزي  كه ميآن

حيــث خــوب   مشق خود قرار دهد حاصــل كــارش از هــربدوزد آن را سرو  برابر است  

حادث و دستخوش كون و فساد اســت سرمشــق خــود را كه  خواهد بود؛ ولي اگر آنچه  

  .)٢٨(تيمائوس)، شمارة  ٣، ج١٣٦٦(افلاطون، سازد حاصل كارش خوب نخواهد بود 

ماند كه اگر جهان (كوسموس) زيباست و دميورگوس آن خوب است، ترديدي باقي نمي

زيـرا  ؛موجودات ازلي را پيش چشم داشته و از روي موجودات ازلـي عمـل كـرده اسـتاو  

  . )١٠٩، ص١٧، ج١٣٧٧(گاتري، ها  جهان بهترينِ مخلوقات است و او بهترين علت

«يكـي در  :گويـدمي  انئادهـاافلـوطين در  .  يابـداين انديشة افلاطون در افلوطين بسط مي

واقـع   تقليدي از نظر و مشـاهده قـانع اسـت». در  كند و ديگري به تصوير وحقيقت نظر مي

مسئلة «نظر» در افلاطون كه جاي بحث و بررسي دقيـق و اختصاصـي دارد، هـم در نسـبت 

بـا شـخص  ،فعاليت الهي و پيدايش عالم توسط دميورژ وجود دارد هم در عالم محسوسـات

هنــر و و نيــز بـه سـاختن اشــياء كـه همـان «تقليــد» اسـت  بــهنظـر بـه عــالم محسوسـات 

«تقليـد تقليـد»  ،هنـر از حقيقـت دورتـر اسـت  پردازد.تصويرپردازي از عالم محسوسات مي

 . مثال افلاطون براي اين بحث، «تخت مثالي» و «تخت درودگر» و «نقاشي تخت» استاست

از يـك جهـت «نظـر» نيز  انئادهادر  .)٥٩٩ـ٥٩٨، جمهوري، كتاب دهم، شــمارة ٢، ج١٣٦٦(افلاطون،  

ي است و از سويي چون در كل زندگي و حيـات وجـود دارد در مرتبـة انسـان و فعاليتي اله

  صرفاً همان فعاليت الهي است. اثولوجياگيرد. اما در بشر در مقابل عمل قرار مي

بـالاترين فعاليـت «نظـر» ارسطو به حكمت نظري در مقابل حكمت عملي توجـه دارد و 

كند داراي معقول اسـت و ايـن دارنـدگي گويد عقل هنگامي كه فعاليت ميمي . اوعقل است

درخور عقل الاهي است و مشاهدة عقلي هم بهترين چيز است و زنـدگي نيـز از آنِ اوسـت 

اگـر عقـل و گر فعاليت نظرورزانه ريشه در عقـل الهـي دارد ا. )٣٠ـ٢٥ب، ١٠٧٢، ١٣٨٤(ارسطو،  

دهـد ق حركـت ميمعشوسوي  هاي چيزهاي طبيعي را به  است نه تنها غرايز و اميال و عشق

بلكه همچنين همراه با اصول حياتي موجودات زنده سلامتي اساسـي وجـود آنهـا را تـأمين 

كند بلكه افلـوطين آن را در سراسـر اي را با صراحت مطرح نميكند. ارسطو چنين نظريهمي
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  .(Corrigan, 2005, p. 105)دهدزندگي بسط مي
  

  انئادهانظر در ب) 

انئاد سوم رسالة هشتم به مسئلة «نظر» پرداخته است و در اين انئـاد و ، در  انئادهاافلوطين در  

كنـد. گويد تبيين وجودشناسة خود از «نظر» را ارائه ميها سخن مينيز انئاد پنجم كه از اقنوم

 ،كنـدترين مرتبة وجود يا اقنوم آغـاز ميافلوطين در انئاد سوم تبيين مبحث «نظر» را از پايين

كنـد يعنـي ها، سپس به اصلي كه طبيعت به آن نظر ميموجودات و رستنياز طبيعت و همة  

نهايت به واحد كه در اين سير همه چيز «نظري» و   پردازد و پس از آن به عقل و درنفس مي

  مبتني بر «نظر» است.

قلب فلسفة افلوطين است و به عنوان «منبـع» و   contemplation  (θεωρία)نظرية «نظر»  

طـور ذاتـي ه همة زنـدگي بـراي او بـ  .توليد و ايجاد در هر سطحي استهدف هر عملي و  

ترين سـطح زنـدگي نظرورزانـه اسـت؛ يعنـي ينيدهد اذهان ما از پا«نظر» است. او نشان مي

و  عقـل نفس بـه »«نظرِ در«نظر» اگرچه  .طبيعت، مرحلة بعد نفس كه مبدأ دروني رشد است

و منشأ «نظر» و حيات در فراسوي آن قـرار داده  بايد منبع، به «واحد» مشترك است  نظر عقل

  (Armstrong, 1980, V3, En3, 8, p. 358).شود  

نظر هميشه هدف عمل   نظر، عمل و توليد در سطح نفس و در زندگي انسان است. اصلاً

همة زندگي نوعي از انديشـه و زنـدگي  .در عقل است »نظر و منظور« هماني كاملاست. اين

  .(Armstrong, 1980, V3, En3, 8, p. 358)  يقي عقل استحقيقي، انديشة حق

همـة  كنـد. نـه تنهـادنبال ميهمه چيز خواهان «نظر» و نگرش است و تنها اين هدف را  

ها، و زمـين كـه خـرد و حتـي نيـروي طبيعـي در رسـتنيذوات خردمند بلكه موجودات بي

منـد ش از «نظر» بهرهاستعداد طبيعيچيز بسته به ا  ند و هراآيند نيز چنينها از آن برميرستني

كند و ديگري به تصـوير و تقليـدي از نظـر و مشـاهده قـانع است: يكي در حقيقت نظر مي

كـه  فعاليت و كار جدي انسانييا است خاطر نظر و مشاهده ه بحتي بازي كودكان نيز است.  

كه از سر ضـرورت ري علاوه بر اينها اعمال اجبا  است.خاطر نظر  ه  بنيز  پردازد  به فعاليت مي

نظـر و مشـاهده   بـرايكار دارد و اعمال آزادانه    و  با اشياء بيروني بيشتر سرو  شود  انجام مي

  . )١، شمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦فلوطين، (و «نظر» هدف نهايي است    است
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حكمـت نظـري بـراي   بيند و ارسـطو درميبر حسب خير نهايي آنها  را    افلاطون چيزها

. براي افلـوطين كندتلاش مي  ء بطور كل در نور ميل كامل جهان براي حيات الهيديدن اشيا

 (Corrigan, 2005, p. 106)اما ناسـازگار نيسـتند ؛اين دو راه ديدن چيزها با اينكه متفاوت هستند

ايجـاد را بـراي تبيـين  همة واقعيت، نظري است. فلوطين «نظر»    انئادهادر يك نگاه گذرا در  

  .(Deck, 1967, p8)  برديبه كار مجهان  
 

  واحد و نظر  .١

كننـد. ناظرند و نظـر مي عقلنفس و  و كند؟ طبيعتآيا «واحد» شناخت دارد؟ آيا آن نظر مي

ها خـط كلـي نظريـة واحد «نظر» دارد يا ناظر است؟ پاسخ نخستين فلوطين به ايـن پرسـش

شود مانند «بقا»، «زنـدگي» ميكند. شناخت به «واحد» استناد نسلبي او از «واحد» را دنبال مي

سازد و باعـث زيرا استناد چيزي به «واحد» آن را «دو» مي  ؛شودو غيره به او نسبت داده نمي

شـود چـون شود. بنابراين شناخت به «واحد» اضـافه نمـيايجاد ثنويت و دوگانگي در او مي

، ٣، انئــاد١، ج١٣٦٦،  فلــوطين(  شناسـنده و خيـر  ؛كنـدنسبت دادن آن به «واحـد» آن را «دو» مي

  . )١١، شمارة٨رسالة

خواهـد شـد و   »دو«واحد نيازي به شـناخت نـدارد و شـناختي نـدارد. در آن صـورت  

يـك ذات. در   ؛بسيط نيست. شناخت به يك متعلق شناخت نياز دارد  نفسه كاملاًشناخت في

. دارد وجـود وحدتي بين شناخت و متعلقش استكه شناخت در بالاترين مرتبه   جايي  ،عقل

. )٦، شــمارة٦، رســالة٥، انئــاد٢، ج١٣٦٦فلــوطين،  (ناپذير نيست  توصيف  »«واحد  دراما اين وحدت  

فلــوطين، (تواند يك شناسـنده باشـد ، بنابراين «واحد» نمينيست  بسيط  اي مطلقاًهيچ شناسنده

» معتقد «واحد  در حقيقت فلوطين به امتناع شناخت داشتنِ.  )١١، شمارة٣، رسالة٥، انئاد٢، ج١٣٦٦

  . (Deck, 1967, p. 17)  است

شود. نوس «واحد» و «خير» از طريق نياز عقل به يك مبدأ و اصل و يك «خير» اثبات مي

معلول غير از علـت اسـت. «واحـد» متمـايز از ذات و متمـايز از   .يا عقل غير از «خير» است

نكـه بـه آبيكند است. واحد همة چيزها را ايجاد مي  ناشدني«طبيعت» است. «واحد» توصيف

كنـد؛ كند. هر چيزي كه كامل اسـت ايجـاد ميكاملش ايجاد مي  با وجودِ  آن نياز داشته باشد.

  . (Deck, 1967, p. 13)  كنديعني «واحد» هميشه كامل است و هميشه ايجاد مي
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  :پردازداما افلوطين در انئاد ششم به «نظر» داشتن واحد به خود مي

آنهــا   در  .همه چيز حاكم اســت   را زير فرمان خود دارد و براو برترين است و همه چيز  

خــود   نگــرد و درنگرند. او به اصطلاح در خود خويش ميبلكه آنها در او مي  گردننمي

 اخود را پديد آورده است؛ زيــر ،رود و اين به اين معني است كه او خودخويش فرو مي

و نوعي عقل است و عقل   حركت است آنچه او در خود خويش دوست دارد فعاليتي بي

بنابراين خود او حاصل فعاليت است و چون اين فعاليت، فعاليــت   .حاصل فعاليت است 

اعلي   علاوه اگر او به حدموجود ديگري نيست پس او حاصل فعاليت خويش است... به

خــويش نگريســتن»   خــود  نگرد و اين «در«هست» زيرا بر خود اتكا دارد و در خود مي

، ٢، ج١٣٦٦فلوطين، ( ست كه خود خود را پديد آورده است ترديدي نيهستي اوست پس  

  . )١٦، شمارة٨، رسالة٦انئاد
 

  عقل و نظر  .٢

دارد و به يك اصل بـالاتر وابسـته اسـت. ايـن   ازيدر انئاد سوم عقل به ديدن و عمل كردن ن

عقلـي  . در عقل، «نظر» شـناخت(Deck, 1967, p. 8)اصل «خير است» كه با «واحد» يكي است 

همـاني شناسـنده و شـناخت و متعلـق يك اين  ،است. عقل داراي حقيقت است چون در آن

 ،٣ة، رسـال٥هـا در انئـادايـن اينهماني(هماني ناظر و نظر و منظور وجـود دارد.  شناخت، اين

ياد همـان چيـز  اي«نظر»  انئاد پنجم. مطابق متن )آمده است ٨شمارة ٨ةرسال ،٣و انئاد  ٥شمارة

. اگـر همـان نباشـد حقيقـت اسـت يا منظور باشد و عقل همان چيز شناخته شـدهمورد نظر  

هماني شناخت و متعلـق و افلوطين اين.  )٥، شمارة٣، رسالة٥، انئاد٢، ج١٣٦٦فلوطين،  (نخواهد بود  

  :كند. و مطابق متن انئاد سومشناخت را اثبات مي

اصل خــويش اســت اند و چون هدف همه چيز رسيدن به  اصول نخستين مشغول نظاره

پس به ضرورت همة چيزها بايد خواهان نظاره و مشاهده باشند. آفريدن يعنــي آفريــدن 

ها و اين خود يعني آكندن همه چيز از نظر. عاشقان كســاني هســتند كــه نظــاره صورت

، ١، ج١٣٦٦فلــوطين،  (كوشند تا صورتي تــازه پديــد آورنــد  كنند و با كمال اشتياق ميمي

  . )٧مارة، ش٨، رسالة٣انئاد

تـر لحظه و با هر صـعود دروني «نظر طبيعت به نفس است و نظر نفس به عقل و نظر هر

شده از طريق نظـر، در   هاي شناختهموضوع،  چون در نفس.»  شودگردد و با ناظر يكي ميمي
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اند كه به عقل برسند و با شناسـنده يكـي شـوند. پـس روشـن اسـت در عقـل، اين كوشش

يكي و عين يكديگر است. از آن جهت كه انديشيدن و هستي يكـي   شده  شناسنده و شناخته

آمد چيز سومي هـم باشـد كـه فرقـي دو در عقل فرقي با هم ندارند وگرنه لازم مي  است آن

  . )٨، شمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦فلوطين، (دو نباشد. پس در عقل هر دو يكي است   ميان آن

شناسد چنين آدمي هنگامي كـه ت كه خود را مياگر بخواهيم بدانيم كه در عقل آن چيس

شود؛ يعني به نيروي خود، نگرد خودش عقل ميبه نيروي عقل كه در خود دارد در عقل مي

و ديـده شـدن   (contemplation)بيند. ديدن  يعني خود را به عنوان عقل مي  ؛بيندخود را مي

(contemplated)  طـور معقول باشد. اگـر اين بايد يكي و عين يكديگر باشد و عقل هم عين

يابـد زيرا در آن صورت كسي كه موجودي را مي  ؛تواند داشتنباشد حقيقتي هم وجود نمي

توانـد يابد كه غير از خود موجود است و آن خـود حقيقـت نميتنها تصويري از آن را درمي

اشـد كـه همـان چيـزي ب  زيرا محتواي حقيقت نبايد چيزي بيگانه باشد بلكه بايد عين  ؛باشد

 ,V5, En5, 3, 4 & .(Armstrong, 1984 ٤، شمارة٣، رسالة٥، انئاد٢، ج١٣٦٦فلوطين، (كند حقيقت بيانش مي 

اما اين امر واحـد بـراي   ،دو يكي است  هر  ؛نظر و منظور در اين سطح يعني عقل يكي است

د در نگـرزيرا وقتي در «واحـد» مي  ؛نگرد واحد نيستشود كه وقتي در واحد ميآن كثير مي

نگـرد وگرنـه عقـل بـه آن به عنوان واحد در آن حال كه خود واحد باشد و واحد بماند نمي

فلــوطين، (آنكه خود بداند كثير شد عنوان واحد شروع به نگريستن كرد و واحد نماند بلكه بي

  . )٨، شمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦
  

  نفس و نظر  .٣

س كه در بالا جاي دارد از حقيقتي كه بر فراز نفس پيش از طبيعت است. برترين بخش از نف

ماند. ولي بخـش ديگـر از بخـش نخسـت در همانجا مي  و  كندي مييآن است كسب روشنا

گيـرد و در حـال بهـره اي ميبهره  ،آوردمندي مستقيم از بالا به دست مينفس كه از راه بهره

هميشـه از زنـدگي،   زيرا نفس هميشه در حال سير و حركـت اسـت و  ؛رودگرفتن پيش مي

در   نفـسي نيست كه  يآيد و نيروي زندگي همه جا گسترده است و هيچ جازندگي پديد مي

گـذارد. نيـروي ي كه از او جدا شده است مييآن نباشد؛ ولي بخش پيشتر خود را در همانجا

زيرا پـيش از  ؛عمل. و عمل در اين مرحله هنوز نيستاز  اثربخشي يا از «نظر» ناشي است يا  
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تر از تواند باشد. پس هر فعاليت نفس بايد نظـر باشـد؛ ولـي هـر مرحلـه ضـعيفنمي  »نظر«

تر باشـد و همـة اينهـا در كمـال كننـده ضـعيف  مرحلة ديگر است. توليد شده بايد از توليد

 .كنـدزيرا هيچ عمل بيروني و محسـوس لازم نيسـت. نفـس نظـر مي  ؛دهدسكوت روي مي

  . )٥، شمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦فلوطين، (آورد پديد مي  ر»با «نظپس از اوست  را كه  آنچه  

سو در عقل و از سوي ديگر به جهان محسوس وصل است. بالاترين مرتبـة   نفس از يك

نـزول   (Logos)به امور محسوس به عنوان حامل لوگوس    .نفس ريشه در جهان معقول دارد

 يابـدس است. نفس هرچه بيشتر نزول يابد. اين نزول به امور محسوس ايجاد امور محسومي

ترين بخـش نفـس . طبيعت پـاييناست  كمتر واقعي است و كمتر نظرورزانه و كمتر ايجادي

كنـد كمترين واقعيت، جهان محسـوس را ايجـاد ميو    ،ي ايجاديكمترين نظرورزو با  است  

(Deck, 1967, p. 114).  
  

  طبيعت و نظر  .٤

بزار طبيعي و مصنوعي و دست و پا نيـاز نـدارد؛ امـا طبيعت براي ساختن و پديد آوردن به ا

وجود ماده ضروري است كه طبيعت در ماده اثر ببخشد و بـه آن شـكل بدهـد. طبيعـت آن 

آورد كه محصول خود اوست. ايـن اصـل بخش است كه اصل ديگري پديد مياصل صورت

بخش اخير صورتماند. اين اصل  دهد ولي خود آن ساكن باقي ميچيزي از خود به ماده مي

طبيعـت .  )٢، شــمارة٨، رســالة٣، انئــاد١، ج١٣٦٦فلــوطين،  (بخشد  در شكلي كه ديدني است اثر مي

ها و اجسام هاي موجود زنده بر حسب گسترش بدن«طبايع» فردي يا مبادي صوري در اندام

   .,Corrigan, 05) (47كند  مي عمل

ديگـر. ولـي خـود طبيعـت  يـك ذاتبـه اما حاصل نظر  ،طبيعت نيز حاصل «نظر» است

حاصـل انديشـيدن گويد نظري كه نفس بـه عقـل دارد افلوطين ميچگونه داراي نظر است؟ 

انديشيدن و جستن به معني هنوز نداشتن است؛ ولي طبيعت نظر دارد چون دارد زيرا    نيست

اش براي او، ساختن و آفريدن اسـت. ولـي او در آن واحـد نظـر و منظـور آفريند. هستيمي

براي اينكه اصل معقول است. بنابراين از اين طريق و از آن حيث كه نظـر و منظـور و   است

محـض   »نظـر«  نتيجـةسازد. پس عمل سازندگي طبيعـت،  آفريند و مياصل معقول است مي

  .) ٣، شمارة ٨، رسالة ٣، انئاد ١، ج ١٣٦٦فلوطين،  (   آورد سازد و پديد مي بودن مي   و «نظر» از طريق نظر است  
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ظر است و افلوطين معتقد نيست طبيعت امري زودگذر است بلكـه چيـزي طبيعت يك ن

تـر از طبيعـت و جهـان واقعي  عقلتر از جهان مادي است. جهان وجود حقيقي يعني  واقعي

  .(Deck, 967, p. 11)ك نظر است  محسوس نيز ي

طبيعت نفسي است زادة نفسـي كـه پيشـتر از اوسـت و زنـدگي قـوي و غنـي دارد. در 

صـورت خودآگـاهي «نظر» كردنِ طبيعت به  ام است و هميشه در حال نظر است.خويشتن آر

ين نظر يدر حال سكون و ثبات در خود خويش، و در حال خودآگاهي به بالا يا پا  است. آن،

طبيعـت خودآگـاهي كسـي اسـت كـه در خـواب اسـت در مقايسـه بـا   كند. خودآگاهيِمي

در نسـبت بـا «نظـر» نفـس طبيعـت    »نظربر اين اساس «خودآگاهي شخصي كه بيدار است.  

، ٣، انئــاد١، ج١٣٦٦فلــوطين، ( زيرا طبيعـت تصـوري از نظـر ديگـر اسـت  ؛ناصاف و كدر است

  .)٤، شمارة٨رسالة

تر نفس از ميان همه، وجود جهان مرئي و محسوس، از عقـل دورتـر طبيعت بخش پايين

جهان مرئي دارند آنهـا   ةرزاناست. اما با فرض مراتبي از وجود كه آنها سهمي در ايجاد نظرو

خطـوط فكـري  كنـد.ند. بنابراين عقل از طريق يك واسطه يك واسطة متعالي ايجاد مياعقل

يـك هايي ميان عقل و جهان محسوس دارد. نفـس از  فلوطين دربارة جهان محسوس واسطه

  .(Deck, 1967, p. 114)استدر عقل و از سوي ديگر به جهان محسوس وصل   سو

آيند و خود نيز نظرند خواه چيزهايي كـه وجـود حقيقـي دارنـد از نظر برمي  همة چيزها

كنند و خود نيز منظورند، بعضـي از آيند وقتي كه آنها نظر ميخواه چيزهايي كه از آنها برمي

ي يي يـا عقيـده؛ و هـدف اعمـال، شناسـايطريق ادراك حسي و بعضي ديگر از طريق شناسا

فلــوطين، (ي اسـت  يشود ميـل بـه شناسـايافتن آن اعمال مياي كه سبب انجام  است و انگيزه

  . )٦، شمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦
 

  اثولوجيانظر در ب) 

معناي تأمل عقلانـي اسـت  شناسي بر اساس نظرية فيض دارد، «نظر» بهكه جهان  اثولوجيادر  

  و چيزي غير از فكر است.

ش كثرت از واحد بر اساس فـيض و پيداي  اثولوجياشناسي  شناسي و وجوددر نظام جهان

مانند او نيست يا بهتر از او   شود عيناًصدور تبيين شده است. آنچه از واحد محض صادر مي
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شـود تر از واحد باشد. بنابراين آنچه از واحـد صـادر مينيز نيست. پس بايد فروتر يا ناقص

كثيـر نباشـد واحـد چراكـه اگـر    ،بايست واحد باشد هم بعُدي از كثرت داشته باشـدهم مي

محض خواهد بود و با علت نخستين تفاوتي نخواهد داشت. بنابراين جريان فيض يا صدور 

تر به كامل و از كامل به نـاقص در يك نظام طولي و داراي مراتب و شدت و ضعف از كامل

گيرد. در اين نظام طولي بعد از خدا يا واحـد محـض، تر صورت ميو نيز از ناقص به ناقص

. هسـتندحسي    نهايت موجوداتِ  قرار دارد و پس از او نفس و پس از آن، طبيعت و درعقل  

اين اساس فيض و صدور حقيقتي واحد است كه از علت نخستين مرتبه به مرتبه فيضـان   بر

اي به مرتبة فروتر تا به عالم حس و طبيعت برسـد. و هرچـه فـيض از مبـدأ كند از مرتبهمي

  شود.  و از شدت و كمال آن كاسته مي  ترهستي فاصله بگيرد ضعيف

ساختاري مبتني بر فيض و صدور اسـت و سلسـله مراتبـي   اثولوجياساختار عالم از نظر  

طـور ضـروري افاضـه ه  طولي و مشكَّك از كثرت وجود دارد كه از امـر نخسـتين واحـد بـ

اسـت ين در حال فيضان  يمراتب صدور همواره از علت نخستين به سوي پاشوند. سلسلهمي

  تا از خلال عقل و نفس به محسوسات برسد.  

چگونـه اسـت؟ خـدا مبـدأ   اثولوجيـاشناسي  مراتب فيض در نظام وجودشناسي و جهان

شـود. عقـل، نخسـتين فيض است و فيض از او تا مراتب پايين در قـوس نـزول جـاري مي

ت و كه از مبدأ فياض ظهور يافته است. پس از آن نفـس و پـس از آن طبيعـاست  موجودي  

اند از: عقـل، سپس طبيعت اجرام و موجودات حسي قرار دارند. بنابراين مراتب فيض عبارت

 نفس، طبيعت، عالم حسي.

علت   ـ  جلّ  و  ـ عزّ  «االله  :در ميمر سوم دربارة عوالم موجودات چنين گفته است  اثولوجيا

عقل، عقل علت بـراي نفـس، و نفـس علـت بـراي طبيعـت، و طبيعـت علـت بـراي همـة 

. شيء بالقوه جز با چيز ديگـري از قـوه بـه )٥٠ق، ص  ١٤١٣(فلوطين،  ي است»  ئودات جزموج

تواند بالفعل شود؛ ولي آنچـه بالفعـل نمي  شود و آنچه بالقوه است ذاتاًسوي فعل خارج نمي

كند نه به امري خـارج است اگر بخواهد چيزي را از قوه به فعل خارج كند به ذاتش نظر مي

هو بالفعل است نيازي ندارد به خارج از ذاتش نظر كند بلكه تنهـا بـا   بمااز خود. چون آنچه  

 . )٥١ـ٥٠ق، ص ١٤١٣(فلوطين، كند  نظر كردن به ذاتش شيء را از قوه به فعل خارج مي
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وقتي فعل خود را با نگـاه كـردن و نظـر كـردن بـه خـود انجـام   .خدا فعل محض است

علم خدا به خـود و بـه اشـياء حاصـل «نظـر  ١سازددهد آنگاه كارش را يكباره پديدار ميمي

كردن در خود» است و خدا به خارج از خود «نظر» ندارد و نيازي به خارج از خود ندارد كه 

خدا براي ابـداع نيـاز بـه تفكـر   اثولوجياكند. در  به آن نظر كند. او تنها به ذات خود نظر مي

كنـد د با دقت به خودش نگاه ميدهوقتي فعل خود را انجام مي  .ندارد. او فعل محض است

  .)Adamson, 2002, p. 199 ؛٥١ق، ص ١٤١٣فلوطين، (سازد  آنگاه كارش را يكباره پديدار مي

چون فعلش را با نظـر كـردن بـه ذات  ،خدا به عنوان «فاعل نخستين» فعليت محض دارد

ش كه فعل محـض اسـت و وجـود است او تنها موجودي  .دهدخود و نه به خارج انجام مي

 ،موجودات ديگر مانند عقل و نفس با اينكه فعل هستند فعـل محـض نيسـتند  .بالذات است

دهنـد و خـدا بـه عنـوان «فاعـل چراكه از نظر كردن به موجود مافوق خود فعـل انجـام مي

ق،   ١٤١٣(فلــوطين،    دهـدنخستين» «فعل محض» است؛ فعلش را با نظـر بـه ذاتـش انجـام مي

  . )٥١ـ٥٠ص

استدلال به اينكه نخستين، بهترين است و هيچ چيزي بـالاي او نيسـت   با  اثولوجيامؤلف  

گيرد كه نخستين، بالاترين فعليت است يا فعل محض است. فعل را با نگـاه كـردن نتيجه مي

عمـل   ،دهد. امر نخستين با نگاه به خود نـه بـه چيـزي خـارج از خـودشبه خود انجام مي

اين اساس فعل خداونـد كـه  كند. برخستين عمل ميكند در حالي كه عقل با نگاه به امر نمي

شود فعل محض است و فعل عقـل بـا توسـل بـه امـر نخسـت با نظر به خودش حاصل مي

آنچه مبدأ فعل و فعليت و آفرينش   .دهدمحض است. خدا با «نظر كردن» فعلش را انجام مي

تر از خـود. است «نظر» است. «نظر كـردن» يعنـي نگريسـتن در خـود يـا در موجـودي بـالا 

كنند و با نيروي خود و يا بـا نظـر موجوداتي كه اهل نظر و بالفعل هستند يا در خود نظر مي

آورند. اولي را «فعل موجودات را پديد ميو  كردن بر موجود بالاتر از خود نيرو كسب كرده  

 خداوند است. موجوداتي ماننـد طبيعـت و نفـس و عقـل نيـز  نِاند و تنها از آمحض» ناميده

ند اما فعل محض نيستند چون از نظر كـردن بـه موجـود مـافوق خـود كسـب نيـرو ابالفعل

 .)٦٤ـ٦٣ق، ص ١٤١٣(فلوطين، كنند  مي

 
  ).٥١ص ق، ١٤١٣» (فلوطين، ه«فإذا فعل فإنما ينظر إلي ذاته فيفعل فعله دفعه واحد .١
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نظر كردن امر نخستين يا خدا به خود نـوعي تأمـل حضـوري و شـهودي اسـت. وقتـي 

 كند يعني خود او بـراي او حضـور دارد؛ امـا او امـر نخسـتينگوييم خدا به خود نظر ميمي

كنـد و بـه خـود نظـر مي ،است و چيزي خارج از او و فراي او نيست وخدا يا امر نخسـتين

شهودي كه مبتني بر حـس و برسـاخته و برآمـده از مقـدمات و   ؛كندذات خود را شهود مي

ها و مبتني بر تصور و تصديق نيست بلكه تأمل حضوري و شـهودي امـر نخسـتين در گزاره

نيـازي بـه دادة بيرونـي و تصـور و  و ر خدا نزد خود استنگريستن به خود، شهود و حضو

   تصديقي ندارد و علاوه بر آن قدرت ابداع نيز دارد.

علم حضوري كـه  ؛آن است ينخدا به خود همان علم حضوري در اصطلاح امروز  »نظر«

 شنظر خدا به خود نيز حضوري و شهودي است و ذات   .واسطه و شهودي استبيمستقيم و  

  اضر است و همين منشأ اراده و فعل ايجادي است.براي خودش ح

واسطه و بعضي را باواسطه ايجاد كرد. او صرفاً موجودات و صور يخدا بعضي صور را ب

بيشـتر او فعـل محـض اسـت.   .بخشدزيرا او بالفعل چيزي را وجود مي  ؛را ايجاد كرد  ءاشيا

دهـد و را بـه او مي عقل گرچه بالفعل است چيز ديگري بـالاي آن وجـود دارد كـه قـدرت

تمايل دارد به فاعل نخستين شبيه شود كه فعل محض است. وقتي او تمايل بـه فعـل دارد و 

 ١٤١٣(فلــوطين، كنـد چون معلول و اثر علت نخستين است تنها به آنچه بالاي اوست نظـر مي

 همچنـين نفـس،  .دهدتا فعلش را انجام دهد و فعلش را در نهايت نيكي انجام مي  )٥١ق، ص

دهـد بـه عقـل زيرا عقل بالاي آن وجود دارد. وقتي نفس فعل انجام مي  ؛چيزي بالفعل است

دهد؛ اما فاعل نخسـتين، فعـل محـض اسـت و فعـل كه بايد انجام ميرا  كند و آنچه  نظر مي

دهد نه به چيـزي خـارج از او، زيـرا هـيچ چيـز ديگـري خود را با نظر به خود او انجام مي

  . )٥٢ـ٥١ق، ص ١٤١٣(فلوطين، بالاتر يا بهتر از او باشد  خارج از او نيست كه  

بنابراين در مراتب بعد از خداوند نيز هر فعل و ايجادي به بركت «نظـر» اسـت. عقـل از 

«نظر» به خداوند و نفس از «نظر» به عقل و طبيعت از «نظر» به نفس قـدرت ايجـاد دارنـد و 

چون تـوان ايجـاد   ،ند مخلوق و معلول باشدتواشود تنها ميآنجا كه موجودي فاقد «نظر» مي

  شود و چنين موجودي فاقد آن قدرت است.  كردن از طريق «نظر كردن» پيدا مي

عقل با نظر كردن به خدا كه تأملي حضوري و شهود به خدا دارد خـودش را در خـدا و 

به خود بـا يابد. تفاوت نظر كردن خدا بيند و به همة اشياء نيز علم ميشده در خدا مي  محاط
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دو فعل ايجادي است در اين است كـه وقتـي   نظر كردن عقل به خدا و نتيجة آنها كه نزد هر

كند خود براي خود حاضر است و از بركت نظر به خود بـه ذات خـود، خدا به خود نظر مي

دو يكي است و موجب كثرت در خـدا  دربارة خدا ناظر و منظور هر  .آيدعقل از او پديد مي

كند اين نظر نيز حضوري و شهودي است و خـود را اما وقتي عقل به خدا نظر مي  .شودنمي

شود بـا ايـن تفـاوت كـه در و همين منشأ توان و اراده براي ايجاد نفس مي  ،يابددر خدا مي

سـبب دوئيـت و كثـرت   .ناظر عقل است و منظور خداسـت  ؛نداعقل ناظر و منظور متفاوت

  شود.  مي

معنـاي فكـر اسـت بلكـه بـه   نه در مقابل عمل و نه بـه  اثولوجيااين اساس «نظر» در    بر

شناسي با هم مرتبط اسـت. بـه معنـاي هاي مختلف خداشناسي، وجودشناسي و جهانحوزه

نيـز «نظـر»  اثولوجيـاتأمل عقلاني است كه درخود معناي وجودبخش نيـز داشـته باشـد. در 

  نوعي تعقل است كه منشأ ايجاد موجودات است.

نظامي داراي مراتب تشكيكي است كه بنابر كمـال و   ،نظام طولي فيض و صدوربنابراين  

نقص شدت و ضعف شكل يافته است. خدا به عنـوان فعـل محـض و نيـز علـت نخسـتين 

تمام و كمال است و عقل تمام و عالم طبيعت ناقص است. نفس نيز بين عالم طبيعت و فوق

 بيعت كامل است.  نسبت به عقل ناقص و نسبت به ط ،عقل قرار دارد

مشخصة ديگر اين صدور و فيض اين است كه هرچه فاصلة موجودي در قوس نزول از 

تر است و از آنجا كه علت نخسـتين و مبـدأ او بيشتر باشد وحدتش كمتر و به كثرت نزديك

منـد تر باشـد از وحـدت بيشـتري بهرهوجود واحد محض است هر موجودي به او نزديـك

وحدت عقل از همه بيشتر اسـت و وحـدت و جامعيـت او از همـة است و بين مخلوقات،  

هـاي پـس از خـود را در خـود دارد؛ مخلوقات بيشتر اسـت. در عـين وحـدت همـة كثرت

(انتظــام، طور كه خدا همة اشياء است عقل و نفس نيز همة اشـياء مـادون خـود هسـتند همان

  .)٩٨، ص١٣٨٤

كند و از بركت اين «نظر»، نظر» ميفيض و صدور بر اساس «نظر» است و خدا در خود «

يابد. نفـس نيـز آيد و عقل با «نظر» در مبدأ فيض از بركت آن، نفس فيضان ميعقل پديد مي

آيـد. نظـر كـردن، نگريسـتن، شود و از پري آن طبيعت پديـد ميبا نظر كردن به عقل پر مي

  آگاهي يافتن است.  
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  تحليل و بررسيج)  

ارسطو و افلـوطين، «نظـر»   و  يونان از جمله افلاطوندر نگاه «نظرمحور» فيلسوفان   .١

در جايگاهي برتر از عمل قرار دارد و افلوطين در انئاد سوم رسـالة هشـتم جايگـاه 

آنكـه چنـين تلقـي در   حـال   ،برتر نظر نسبت به عمل را با مثال بيـان كـرده اسـت

منظـور را   اي حاصل نظر است و نظر،هر پديدآمده  انئادهاوجود ندارد. در    اثولوجيا

كنند؛ امـا طور كه مهندسان در حال نظر كردن اشكال را رسم ميآورد همانپديد مي

شود بلكه نگريسـتن در سـكوت اجسـام را پديـد در نظر ايجادي چيزي رسم نمي

كـس   » هر.آورد. «ساختن و عمل كردن يا ضعفِ نظر است يا حاصل فرعي نظرمي

كند و در اينجا با مثـال كودكـان جهي نميبتواند به حقيقت نظر كند به تصور آن تو

استعداد كه توانـايي فكـر كـردن و آمـوختن دانـش ندارنـد بـه كاردسـتي روي كم

، ٨، رســالة٣، انئــاد١، ج١٣٦٦فلــوطين،  (  كنـدعمل را تبيـين مي  رآورد، برتري «نظر» بمي

 . )٤شمارة

ند يا كافلوطين «نظر خلاق» را در عمل در همة سطوح و در هر فكري طرح مي

فرايند ساختن جهان فيزيكي يك امر ابتكاري و بسـط احتمـالات واقعـي نهفتـه در 

يـك ديـدگاه جديـد   شناسي ارسطوست. افلوطين نظر با عمل يا توليـد را درغايت

 تـوانيم مسـتقيماًنميرا  سازيم به اين منظور كه قادر باشيم آنچه  ما مي  .دهدقرار مي

نـد امـا اطبيعـي كـه بـه خـودي خـود قابـل درك  ببينيم با عمل ببينيم. و نيروهـاي

از طريق تجربه يا ادراك يا استدلال به آن دست يـابيم از طريـق   توانيم مستقيماًنمي

ها و توليدها محتواي متحـد واقعيـت نظرورزانـه يابيم. بنابراين كنشعمل آن را مي

كـه طـوري  ه  تخيـل و غيـره) هسـتند بـ  و  هاي گفتماني ادراك (استدلال در حالت

 طــوري كــه هســتند بپــردازيم بتــوانيم از ميــان آنهــا بگــذريم و بــه ديــدن آنهــا آن

106) (Corrigan, 2005, p.  هم در مقايسه بـا انگاري به «نظر» آننگاه غايت اثولوجيادر

در مقايسه با نظر با عنوان امري برتر و والاتر از عمل وجـود نـدارد.   عمل و اساساً

    جايگاه وجودي و ايجادي و فاعليت مؤثر است.  ،ظر»نگاه غالب و برجسته به «ن

در واقع «نظر» به دو نحوه در فلسفة يونان مورد بحث قرار گرفته: يكي فعاليـت 
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هايي كه براي صنعتگران در مثال   انئادهاهم بالاترين فعاليت بشري كه در  بشري، آن

حيـات الهـي و آورد «نظر» را در همة سـطوح و نيز اشتياق كودكان به كاردستي مي

چنين تلقي وجود نـدارد.   اثولوجيادهد كه در  اقانيم و فعاليت بشري انسان قرار مي

نظر به اين معنـا وجـود  اثولوجياو    انئادهاديگر، «نظر» به عنوان فعاليت الهي كه در  

 دارد.

ــوطين در بحــث از «نظــر» در  .٢ ــه  انئادهــاافل ــيش داشــته ن رويكــرد وجــودي در پ

رسالة هشتم نظرية «ايجاد» هم معقـول  ،معنا كه در انئاد سوم ينبه ا ؛شناسانهمعرفت

دهد و هم به عنوان عمل، و توليد و ايجاد محسـوس و و هم محسوس را بسط مي

سـو   كند. «نظر» از يـكشكالي از «نظرورزي» را بيان مياَ،  نيز به عنوان توليد هنري

اسـت. «نظـر» در مقدمة عمل است؛ از سوي ديگر «نظر» غايت و هدف هر عملـي  

تمامي حيات و كائنات ساري و جاري است. از بالاترين مرتبه يعني احد، «نظر بـه 

خود» وجود دارد تا مرتبة طبيعت كه «نظر» به امر بـالاتر از خـود اسـت. «نظـر بـه 

چراكـه از  ،اثر نيست بلكه تأثيرات خلاق در كل حيات داردخودِ» احد، منفعل و بي

ـ   )٩، شــمارة٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦فلوطين،  (هستي، و حيات»  طريق «نظر»، «انديشه،  

 شود. به عنوان اصل و مبدأ جهان به تمام حيات ساري مي اواز  ـ همگي 

بر «عمل» به عنوان غايت و هدف «نظـر»   انئادهابر اين اساس وقتي افلوطين در  

يابـد گويد و وقتي «نظر» را ساري و جاري در كل حيـات موجـودات ميسخن مي

دانـد و از داند و غايت آن را نيز نظـر ميگونه كنش و عمل را حاصل «نظر» مي  هر

، ٨، رسالة٣، انئاد١، ج١٣٦٦فلوطين،  (  زندمي  يبازي كودكان و ساختن صنعتگران نيز مثال

كه اين عمل آنها براي اين است حاصل كار خود را به تماشـا بنشـينند بـه   )١شــمارة

دارد. هم در   ١«غايي»  جايگاه «فاعليت خلاق» و نيز جايگاه«نظر»    كه  دليل اين است

 
ي است، نگارنده بر اساس مطالعات خــود دربارة اينكه عليت «نظر» در انئاد سوم رسالة هشتم چگونه عليت  .١

به اين نتيجه رسيده است. و جان ديك در تحليلي كه دربارة اين انئاد داشته اســت عليــت را «عليــت فــاعلي 

مؤثر خلاق» دانسته و كوين كوميگان در كتاب خوانشي بر افلوطين كه بسيار كوتاه اين انئاد را بررسي كــرده 

  دليل آورده. است بر «عليت صوري و غايي» نظر
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تـأثيرات خـلاق در جهـان دارد هـم غايـت و  و تمام حيات ساري و جاري اسـت

 اثولوجيـاسطوح زندگي و حيات جهان اسـت. امـا در    همةهدف ايجاد و عمل در  

اقع در و  .جايگاه «نظر» در نسبت با امر نخستين يا خدا، جايگاه فاعل نخستين است

خدا فاعل نخستيني است كه فعل او ابداع و ايجاد است و عامل ايـن فعـل خـلاق، 

«نظر» است. «نظر» به خود، فعل دفعي كون است. پـس نقـش و جايگـاه «نظـر» در 

جايگاه «ايجادگر خلاق و مؤثر» در جهان است؛ اما جايگاه و نقـش غـايي   اثولوجيا

 براي آن لحاظ نشده است.  

سبت نظر با خدا رويكرد ايجـابي دارد و نظـر را بـه خـدا اطـلاق دربارة ن  اثولوجيا .٣

اسـت كـه وجودشناسـانه اسـت و   تأمـل حضـورينوعي    اثولوجياكند. نظر در  مي

شناسانه نيست. نظر نوعي تأمل عقلاني است كه با فعل وجـود بخشـيدن و معرفت

ل و «نظر» را بـه علـت نخسـتين و عقـ  اثولوجياشود.  وجود دادن و افاضه يكي مي

دهد. «نظر» بيانگر فعل ايجادي است. فعل ايجادي همان نظر كـردن نفس نسبت مي

حامل معناي «تعقل به عنوان منشأ عمل» يا تعقـل و عمـل   اثولوجيااست. «نظر» در  

ايجادي است. همين معنايي كه در «نظر» نهفته است در جهان اسلام به تعقل تغييـر 

   .يابدمي

دو بيانگر نوعي   هردر    ؛به يك معناست  اثولوجياو    نئادهاا«نظر» از حيث معنايي در   .۴

، بدون تصورات و استدلال، بيـانگر  فعال و خلاق»«خودآگاهي شهودي و حضوريِ

شناسـي بر اين اساس به حـوزة وجودشناسـي و جهان  .نوعي درك حضوري است

زيرا با فيض و صدور كه دو عامل مهـم در تبيـين كثـرت و پيـدايش   ؛مربوط است

افتد و آنچه سبب صـدور عقـل ودات كثير و عالم است بدون «نظر» اتفاق نميموج

شود و آنچـه نظـام مراتـب صـدور و از واحد، نفس از عقل، و طبيعت از نفس مي

كند «نظر» است. بر اين اساس اين مسئله در نظام فيض و مراتب وجود را تبيين مي

و  انئادهـا درد. بحـث «نظـر»  شومطرح مي  انئادهاو    اثولوجياشناسي  صدور و جهان

و   استعلم حضوري و شهود و تأمل در ذات و حضور نزد خود  معني  به    اثولوجيا

 .بينيمنمي  يتفاوت   اثولوجياو   انئادها دراز حيث معنايي  



   ١٤٠٢ زمستان، ٨ سال دوم، شمارهفصلنامه تاريخ فلسفه اسلامي،                                             ٨٢

 

در نوع تببين و مواجهة ايـن دو اثـر بـا  اثولوجياو  انئادهاتفاوت كاربست «نظر» در  .۵

 م. اين تفاوت عبـارت اسـت از: كنين را بيان ميمورد آ  سهكه در  - اين مسئله است  

كه در شمارة اول ـ    اثولوجيادر    نداشتنشان  و ارتباط  انئادهاعمل در    وارتباط «نظر»  

 همين تحليل آن را بيان كرديم.

به اطلاق نظر به «واحد» و «بـاري تعـالي»؛ در حـالي كـه در   اثولوجياتأكيد آشكار    .۶

اين معنـا كـه   به  است  تري مطرح شدهه با نگاه سلبيدر انئاد ششم اين مسئل  انئادها

امري والاتر   به  چون آن مراتب  ،«نظري» كه در مراتب ديگر است در «واحد» نيست

چنـين اصـل انديشـه، نگـرد و ايننگرند؛ ولي «واحد» فقط به خـود مياز خود مي

ر گويد او بـه خـود نظـشود. در انئاد ششم ميهستي، زندگي در كل موجودات مي

ه نفـس و عقـل بـ  و  رسالة هشتم «نظر» را دربارة طبيعـت  ،كند؛ اما در انئاد سوممي

كه به مرتبـة   نمايدد. افلوطين در اين انئاد از طبيعت آغاز ميدارطور مفصل بيان مي

نفسـي   :كند و آن نفس است، و نفس نيز دوجهي استپيش و برتر از خود نظر مي

نيز در هر دو   .كه به عالم طبيعت وصل است  كه در عقل و عالم برتر است و نفسي

كنند و با اين نظر حامل «عقل» بـراي مرتبه به مرتبة پيش از خود يعني عقل نظر مي

كند و قـدرت و اسـتعداد ايجـاد را از شوند. و عقل نيز به «واحد» نظر ميايجاد مي

از «واحـد» گيرد. در اين نوشتار ما مطالب را معكوس بيان كـرديم؛  «واحد» بهره مي

تا «نظـر» كـردن بـه مرتبـة  داشتيمآغاز كرديم، سپس عقل و نفس و طبيعت را بيان 

گويـد «واحـد» يـا «بـاري صـراحت ميبه  اثولوجيابالاتر را بهتر نشان دهيم. اما در  

كنـد و حاصـل آن فعـل دفعـي و «كـون» اسـت. همـين تعالي» به خود «نظـر» مي

تـوان گفـت فعـل او ايجادي است مي  نگريستن در خود، فعل اوست و چون فعلي

ن» كند. چنانكه در قـرآن كلمـة «كُـاراده مي  ،نوعي اراده كردن است. با نظر به خود

 يابد.) نقش ايجادي مي٨٢ (باش) (يس،

فقـط در مرتبـة «بـاري تعـالي» نـاظر و   اثولوجيـاتفاوت سوم اين است كه در   

منظور متفاوت است؛ مثلاً عقـل   تر ناظر ومنظور يكي است و در باقيِ مراتبِ پايين

كند و در مرتبـة نفـس نيـز به عنوان ناظر، به «امر نخستين» به عنوان منظور نظر مي

در مرتبـة عقـل نـاظر و منظـور يكـي   انئادهاناظر نفس است و منظور عقل. اما در  
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 تر چنين نيست. گيرد. در مراتب پايينهمانيِ كامل صورت ميشود و اينمي

افلاطون، و ارسطو و تطبيق آن با افلوطين نياز   ،نيان و يونانيانيديشة پيش«نظر» در ان .٧

هـا را در ايـن به بررسي مجزا و پژوهشي جداگانه دارد و از اين حيث كه اگـر داده

تر شايد از موضوع و مسئلة اصلي كـه نوشتار بگنجانيم براي بررسي و تحليل دقيق

اساس نظر نگارنده طـرح مسـئلة «نظـر»  است خارج شويم. اما بر اثولوجياتطبيق با 

سرمشـق و صـانع بـا  در تيمائوس    .در افلاطون با دو نگاه معرفتي و وجودي است

، تيمــائوس، ٣، ج١٣٦٦(افلاطــون،  دهـد  مينظـم  را  الگو قرار دادن امر ازلي و زيبا عالم  

كند؛ علت غايي ك اول بر اساس ميل و عشق عمل ميحرّدر ارسطو مُ  .)٣١ـ٢٨شمارة

متحرك مانند معشوق، محركِ است. محركِ نخستين مسبب حركت مستدير است نا

. افلوطين تأليف و سنتز ديدگاه افلاطـون و ارسطوسـت. )١٠،  ب١٠٧٢  ،١٣٨٤(ارسطو،  

در كـردن  يابد به «نظـر»  در افلوطين بسط مي  ،«نظر» كردن صانع به سرمشق و الگو

انگـاري ارسـطويي ه غايتنگـا  وكل حيات و موجودات، كه ايجادي و مؤثر است؛  

ي افلوطين بـا فاعليـت انئادهاكه حامل ميل و عشق براي حركت در عالم است در  

جنبة ايجادي و خلاقانه «نظـر» اهميـت   اثولوجيايابد. اما در  خلاق و غايي بسط مي

دارد و صدور كثرت از وحدت با «نظر» امر نخستين به خود به عنوان فعل نخستين 

راهي براي تبيين نظام آفرينش، فيض و صدور، ربط كثرت و   ،ودشو ابداع آغاز مي

  گشايد.مراتبي موجودات نزد فيلسوفان و عارفان جهان اسلام ميواحد و سلسله
 

  نتيجه

پيشرو فلاسفة مسلمان در مبحث نظرية فـيض و صـدور   اثولوجيا  در  نظر  «نظر» با معناي مد

شـناختي در نظريـة فـيض و صـدور جهانشود و «نظر» مبحثـي  ست، بر خدا اطلاق ميانيز  

مسـئلة فـيض و صـدور و  دربـارةفلاسـفة مسـلمان را بـراي اثولوجياست كه زمينـة بحـث  

چـه در  ،كند. نظر منشأ فعل و عمل اسـتربط تعقل و تأمل عقلاني با ايجاد باز مي  خصوصاً

نيز «نظر» بر   اانئادهدر    ارتباط با خدا چه در ارتباط با عقل و نفس و طبيعت و مراتب هستي.

هـاي ديگـر شود، اما با نگاهي سلبي، «نظر» در واحـد ماننـد «نظـر» در اقنومواحد اطلاق مي

«نظر بنفسـه» و   اثولوجياو «باري تعالي»    انئادهانيست كه «نظر» بالغيره است. نظر در «واحد»  
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عقـل، نفـس  «نظر» در همة مراتب از خـدا،  انئادهاو    اثولوجيادر    «به خود نظر داشتن» است.

و   اثولوجيـاوجود دارد. در هر مرتبه «نظر» منشأ عمل و فعل و ايجاد است. بنابراين نظـر در  

جنبة معرفتي ندارد، بلكه جنبة وجـودي   ؛جنبة عملي و فعلي دارداز جهت كاربست،    انئادها

ولـي از جهـت   به يك معناسـت،  انئادهاو    اثولوجيا. از حيث معنايي اصطلاح «نظر» در  دارد

بـه ايـن معنـا كـه در  منشأ عمل و فعل بودن در هر دو متفاوت اسـتاربست «نظر» و نوع ك

علاوه بر جنبة فاعليت خلاق و   انئادهاشود؛ در  بر جنبة خلاق بودن «نظر» تأكيد مي  اثولوجيا

شـود و از مؤثر بر غايت بودن و هدف بودن آن براي هر عملي در هر سطوحي نيز تأكيد مي

تـوان «نظـر» در بر هم منطبق نيست و نمي  انئادهاو    اثولوجيالة «نظر» در  اين حيث طرح مسئ

اما در هر دو، «نظـر» بـراي بسـط نظريـة   تحويل نمود.  انئادهارا به همان مسئله در    اثولوجيا

. از اين حيث مسئلة «نظر» در هر دو بر هم منطبق است و همپوشـاني ايجاد و آفرينش است

 دارد.
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  و مآخذ   منابع

 .قرآن

). «سرگذشــت اثولوجيــا». فصــلنامة ١٣٨٧بهــار  آبادي، (احمدي، حسن، و حسن عباسي حســين .١

 .١٠٤ـ٨١)، ١( ٨ ،آينه معرفت فلسفه و كلام اسلامي 

 تهران، انتشارات حكمت. چاپ سوم،  ،الدين خراساني. ترجمة شرفمتافيزيك). ١٣٨٤ارسطو ( .٢

(المصــطلح الفلســفي   الحكمــاء و المتكلّمــين  كتاب المبين فــي شــرح ألفــاظ  ).١٩٨٩(  اعسم، عبد الامير .٣

 للكتاب. الهيئة المصرية العامة قاهره، عندالعرب).

 رضا كاوياني، تهران، خوارزمي.و  ترجمة محمدحسن لطفي، ٣ـ١ج .دورة آثار افلاطون).  ١٣٦٦افلاطون ( .۴

 ري، دانشگاه قم.نامة دكتپايان ».اثولوجيا و حكمت متعاليه صدرالمتألهين« ).١٣٨٤( انتظام، سيدمحمد .۵

). «بررســي شــكاف بــين نظــر و عمــل اخلاقــي از ديــدگاه ١٣٨٨جوادي، محسن، و عليرضا صيادنژاد ( .۶

 .٢٨ـ١ :٣٢شدانشگاه شيراز،  انديشة دينيارسطو». فصلنامه 

 .٦، جاسلامي بزرگ المعارفةداير ».اثولوجيا« ).١٣٩٩و  ١٣٧٤( الدينخراساني، شرف .٧

تحقيــق صــفوان عــدنان داود،   .المفردات في غريــب القــرآن  ).١٤١٢(  حسين بن محمد  ،راغب اصفهانى .٨

 .ميةالدار الشا ؛ و دمشق،دارالعلم، بيروت

انديشــه   .يرپذيري از انديشة ارســطو»تأث  «مفهوم خدا در اثولوجيا با  ).١٣٩٧(  آبادي، حسنعباسي حسين .٩

 .١٣٦ـ١١٩ ،٦٩، پياپي )٤( ١٨،  ديني

، قــم، ةالثالثـ  ةالطبعـعبــدالرحمن بــدوي،    تحقيــق  .اثولوجيا افلوطين عنــدالعرب  ).١٤١٣(  فلوطين .١٠

 انتشارات بيدار.

 ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، تهران، سروش. .اثولوجيا ).١٣٧٨( فلوطين .١١

 ، تهران، انتشارات خوارزمي.ج٢، ترجمة محمدحسن لطفي، وطيندورة آثار فل، )١٣٦٦( فلوطين .١٢

(لــذت و آفــرينش)، ترجمــة  ٥، افلاطون ١٧. جتاريخ فلسفة يونان). ١٣٧٧گاتري، دبيلو كي سي ( .١٣

 حسن فتحي، تهران، فكر روز.

 
References 
1. Abbasi Hosseinabadi ،Hassan (2017). "The concept of God in Uthulujiyya 

influenced by Aristotle's thought". Religious Thought, vol. 18, n. 4, series 69, 
p. 119-136. (in Persian). 

2. Adamson, Peter (2002). The Arabic Plotinus, A Philosophical Study of the 
Theology of Aristotle. Duckworth. 

3. Adamson, Peter (2002). The Arabic Plotinusus, A Philosophical Study of the 
Theology of Aristotle. Duckworth. (in English). 



   ١٤٠٢ زمستان، ٨ سال دوم، شمارهفصلنامه تاريخ فلسفه اسلامي،                                             ٨6

 

4. Ahmadi, Hassan & Hassan Abbasi Hosseinabadi (1387). "Uthulujiyya 
History". Islamic Philosophy and Theology Quarterly, Mirror of Knowledge, 
vol. 8, n. 1, p. 81-104. (in Persian). 

5. Aristotle (1384). Metaphysics. translated by Sharafuddin Khorasani, Ch3, 
Tehran, Hekmat Publications. (in Persian). 

6. Armstrong, A. H. (1980). PLOTINUSUS. with an English translation, seven 
volumes, Enneads 3, 1-9, Cambridge Massachusetts Harvard University 
Press; London, William Heinemann LTD, MOMLXXXIV. (in English). 

7. Armstrong, A. H. (1984). PLOTINUSUS. with an English translation, seven 
volumes, Enneads 5, 1-9, Cambridge Massachusetts Harvard University 
Press; London, William Heinemann LTD, MOMLXXXIV. (in English).  

8. Armstrong, A. H. (1988). PLOTINUSUS. with an English translation, seven 
volumes, Enneads 6, 6-9, Cambridge Massachusetts Harvard University 
Press; London, William Heinemann LTD, MOMLXXXIV. (in English). 

9. Assem, Abdul Amir (1989). Kitab al-Mubin fi Sharh al-Faz al-Hikama wa 
al-Mutkallamin (Al-Mustilah al-Filasfi and al-Arab). Al-Masriyyah al-
Kattab, Cairo - Egypt. (in Arabic). 

10. Corrigan, Kevin (2005). Reading Plotinus, A Practical Introduction to 
Neoplatonism, the United States of America: Purdue University Press West 
Lafayette, Indiana. 

11. Deck, John N. (1967). Contemplation ،and the One, A Study in the 
Philosophy of Plotinus. Canada, University of Toronto Press. 

12. Guthrie, Debilo K.C. (1377). History of Greek philosophy, Plato 5 pleasure 
and creation. translated by Hassan Fathi, vol. 17, Tehran, Fekr Rooz. (in 
Persian) 

13. Javadi, Mohs & Alireza Siyadanjad (2008). "Examination of the gap between 
ethical opinion and practice from Aristotle's point of view". Shiraz University 
Religious Thought Quarterly, 32 series, p. 1-28. (in Persian). 

14. Khorasani, Sharafuddin (1374). "Uthulujiyya". Islamic Encyclopedia, vol. 6. 
(in Persian). 

15. Plato (1366). the period of Plato's Works. V. 1-3, translated by Mohammad 
Hasan Lotfi & Reza Kaviani, Tehran, Khwarazmi. (in Persian). 

16.  Plotinus (1366). Period of Plotinus's Works. translated by Mohammad Hasan 
Lotfi ،2 vol., Tehran ،Kharazmi Publications. (in Persian). 

17.  Plotinus (1378). Uthulujiyya. translated and described by Hassan 
Malekshahi, Tehran, Soroush. (in Persian). 

18. Plotinus (1413). Uthulujiyya of Aplotinus and al-Arab. mohaghegh: Abd al-
Rahman Badavi, third edition, Qom, Bidar Publications. (in Arabic). 

19. Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad (1412). Al-Mufradat fi Gharib al-
Qur'an. Research: Safwan Adnan Daoud, Beirut, Dar al-Alam; Damascus, Al 
Dar al-Shamia. (in Arabic). 

20. Tzam, Seyyed Mohammad (2004). “Uthulujiyya and Transcendental Wisdom 
of Sadr al-Mutalahin”. PhD Thesis, University of Qom. (in Persian). 


